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د وحید یدص تو حݐ شخ ع و تو اید یدص صیݐ حݐ شخ تو
 بسم ال الرحمن الرحیم

 الس��لم علی��ک ی��ا اباعب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
 ال و برک�����اته، الس�����لم عل�����ی الحس�����ین و عل�����ی ب�����ن

الحسین و اهل بیت الحسین و رحمة ال و برکاته

 بشر فکرش پخش می شود. بشر توی دنیا فک++رش پخ++ش

 می ش+++ود؛ ام+++ا بعض+++ی ها می خواهن+++د ب+++ه ولی+++ت برس+++ند،

 بعضی ها می خواهند به صنایع برسند. بعضی ها شرافت را

کس+++ب کس+++ب ولی+++ت می دانن+++د، بعض+++ی ها ش+++رافت را از   از 

 خودش++++++ان می دانن++++++د، بعض++++++ی ها ش++++++رافت را از ص++++++نایع
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ک++++ه بش++++ر ب++++ه دس++++ت  می دانن++++د. آن وق++++ت ش++++رافت هایی 

گ+++ر تأیی+++د  می آورد، بای+++د [ب+++ا] تأیی+++د حج+++ت خ+++دا باش+++د. ا

 حج+++ت خ++دا ش++د، تأیی+++د خ++دا می ش++ود، تأیی+++د ق++رآن ه++م

 می ش+++ود. پ+++س ای+++ن بش+++ر، بای+++د تلش خ+++ودش را بکن+++د.

 عزیزان من باید خوب درس بخوانند، تخص++ص بگیرن++د،

گ++ر  علم داشته باشند. ما با هیچ علمی مخ++الفت ن++داریم. ا

 آن عل++م جغرافی++ا اس++ت، م++ن مخ++الفت ن++دارم. عل++م ادی++ان

 است، من مخالفت ندارم، عل++م فلس++فه هس++ت، مخ++الفت

کلم اس++ت م++ن مخ++الفت ن++دارم. م++ن ب++ا عل++م  ن++دارم، عل++م 

گ++ویم، م++ن نیس++تم، دارم ک++ه می   نباید مخالف باشم. م++ن 

ک++ه ای++ن ن++وار م++ن را کس++ی  گ++اهی ب++ه هم++ه ش++ما می ده++م،   آ

 گوش می دهد. من با خودخواهی مخالفم، با خودپرستی
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 مخالفم، با بخل و عنایت مخالفم، با شهوت مخالفم، با

اینکه علمت را در اختیار ولیت نگذاری مخالفم.

ک+ردی. آق+ای دک+تر،  تو خودت برای خودت ادیان درس++ت 

کلم، آق++ای  آقای پروفس++ور، آق++ای عل++م ادی++ان، آق+ای عل++م 

ک++ردی.  علم فلس++فه، ت++و ب++رای خ++ودت عل++م ادی++ان درس++ت 

کن++ی؟ ت++و بای++د حواس++ت پی++ش آن  چ++را ادی++ان درس++ت می 

ل می رفتی، به ق++دری س++طحت پ++ایین ب++ود، که بل  باشد، تو 

ک++ردی؟ ت++و کار می   جسارت می شود، چی می خوردی؟ چه 

کی را ک++ه تش++خیص نمی دادی، نج++س و پ++ا  خ++وب و ب++د را 

گ+++ر ب+++ه ت+++و تش+++خیص دک+++ترا داد،  تش+++خیص نمی دادی. ا

کلم داد، تشخیص علم فلسفه داد، اینه++ا  تشخیص علم 

ک++ردی. بعض++ی ها چن++د عل++م دارن++د، عل++م  را هم++ه را جم++ع 
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 ادی+++ان دارن+++د، عل+++م فلس+++فه دارن+++د. م+++ن دارم می بین+++م و

گ++ویم. خیلی ه++ا هس++تند ت+و بای++د آن علم++ت را در اختی++ار  می 

 ولیت بگذاری؛ یعن++ی در اختی++ار ام++ر بگ++ذاری؛ آن وق++ت آن

گ++ر ت++و عل++م جغرافی++ا داری، در کلم++ت ام++ر می ش++ود. ا  عل++م 

گ++ر  اختیار امر بگ++ذاری، آن عل++م جغرافی++ایت ام++ر می ش++ود. ا

گذاشتی، می شود امر؛ ام++ا  علم فلسفه داری، در اختیار امر 

گذاری. در اختیار «من»ات می 

کنید. شما بای++د ولیت پرس++ت باش++ید  قربانتان بروم، توجه 

کلم تش+++خیص ده؛ کلم تش+++خیص ده؛ ولیت پرس+++ت و   و 

کس+++ی کلم را تش+++خیص بدهی+++د، آن وق+++ت دنب+++ال   یعن+++ی 

که در عالم است نابود است، فق++ط س+ه  نمی روی. آنچه را 

که هست، ق++رآن و گفتم: خدا   چیز می ماند، در جای دیگر 
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گر ای++ن  ولیت ماندنی هستند. یعنی چرا ماندنی هستند؟ ا

ک+ار می آی++د. ش+ما  عالم به هم می خ++ورد، ع+الم ن++وینی روی 

کنی++د ب+ه ای+ن آی+ه: «اذا زلزل+ت» خ++ب، ش+ما الحم++د  مراجع++ه 

 ل مبرایی++د. م++ن نمی خ++واهم ای++ن آی++ه را مثل  ی++ک ج++وری

که یک حرفی را جمع کنم. همیشه توی فکر هستم   نگاه 

گرنه ممکن است من، کنم، وقت شما ها را نگیرم؛ ا  و جور 

 نی+++م س+++اعت روی همی+++ن «اذا زلزل+++ت» ح+++رف بزن+++م. م+++ن

ک++ه ب++ه  همیش++ه از خ++دا خواس++تم، عص++اره ه++ر حرف++ی را ب++ده 

کنی+د، الحم+د ل، خ+دا را ش+کر  شما بزنم. باسواد ها، توجه 

گذارم، هم++ه کنم خدا را، خدا را س++پاس  کنم، تشکر می   می 

کن++م. هم++ه ش++ما،  ش++ما باس++وادید، م++ن بی س++واد؛ تش++کر می 

 کوچک و بزرگ و جوانت++ان ب+ه م++ن برت+ری داری++د. م+ن ای++ن
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ک+++ه م+++ن ب+++ا ی+++ک مش+++ت دک+++تر، کن+++م   برت+++ری را افتخ+++ار می 

 مهندس، تش++خیص ب++ده، جوان++ان معص++وم روب++رو هس++تم.

ک+ه  خدایا، شکر؛ ام++ا م++ن ی++ک حرف ه+ایی ب++ه ش+ما می زن++م 

ک++ه  خ++دای تب++ارک و تع++الی عص++اره ه++ر علم++ی را ب++ه ق++دری 

 کفایت بشود، به من داده اس++ت. م++ن عص++اره ه+ر حرف++ی را

کنید. (صلوات) به شما می زنم. رفقای عزیز، قدردانی 

گفت++م: ای++ن ع++الم ب++ا نظ++م اس++ت. خ++دا  م++ن در ج++ای دیگ++ر 

ک++رده اس++ت. همه اش ب++ا نظ++م اس++ت. خ++دا  ع++الم را خلق++ت 

 نظم ع++الم را ب++ه ه+م نمی زن++د. فک++ر ش++ما ها نظ++م را ب++ه ه++م

ک++ه اغل++ب فک++ر که توجه بفرمایی++د. یک++ی   می زند. امیدوارم 

 شما باسواد ها را ب++ه ه++م می زن++د، خارجی ه++ا هس++تند. چ++را؟

 آنها تولی+د ولی++ت ندارن++د، تولی++د ص++نایع دارن++د. وال، تم++ام

٧تشخیص صنایع و تشخیص توحید



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خارجی ها تولی++د ولی++ت ندارن++د، تولی++د ص++نایع دارن++د. عزی++ز

کن++ی، چ++را چش++مت ب++ه تولی++د که ادعای ولی++ت می   من، تو 

ک+++ه بش+++ر در ع+++الم اج+++را  ص+++نایع خارجی ه+++ا اس+++ت؟ آنچ+++ه 

گفت++ه اس+ت، رس+ول کند، رئیس مذهب ما امام ص++ادق   می 

گفت++ه اس++ت، ق++رآن مجی++د گفته است، علی مرتضی   گرامی 

ک++ه ک++ه ای++ن ص++نایعی   گفت++ه اس++ت. ت++و بای++د حواس++ت باش++د 

کجاست. چ++را ت++وجه نداری++د؟  خارجی ها دارند، تولیدش از 

ک+ه [خ+دا] مغزه+ای بش+ر را ذخی+ره ق++رار داده،  روزگ++اری ش+د 

ک+++ه  کوه ه+++ا را ذخی+++ره ق+++رار داده اس+++ت. الن ای+++ن ب+++ارانی 

گر ش++ما ت++وجه کوه ها، ا که می آید، این   می بارد، برف هایی 

 داش++ته باش++ید، [ای++ن حرفه++ا را می فهمی++د] وال، ت++ا ت++وجه

 ش+++++ما ب+++++ه دنیاس+++++ت ای+++++ن حرف ه+++++ا را می ش+++++نوید، ول+++++ی
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گویم (صلوات) نمی فهمید. وال، راست می 

گر در صحبت های من جس++ارت ب++ه باس++وادها ش++د، م++ن را  ا

کنی++د، م++ن ح++رف خ++ودم را می زن++م. خ++دای تب++ارک و  عف++و 

کاره++ایش از روی نظ++م اس++ت. ای++ن ابره++ایی  تع++الی، تم++ام 

 ک++ه در آس++مان اس++ت، ی++ک وق++ت م++ن دی++دم ی++ک تیکه اش

ک+++ه خ+++ودم ح+++الی ام گ+++ویم   افت+++اده ب+++ود، (م+++ن ج+++وری می 

 بشود) مثل چلوکش بود؛ اما دو سه طبقه بود. این ها مف++ر

گ++ر کنی++د. ا  دارد. ح++ال ای++ن ابره++ا از دری++ا اس++ت. ش++ما ت++وجه 

کن++د. خ++دا تم++ام ای++ن  خ++دا ب++ا ق++درتش بخواه++د بکن++د می 

 خلقت را روی علل و واسطه ق+رار داده اس++ت. ب++بین، هی++چ

 وق++++ت از آس++++مان ب++++اران نمی آی++++د. الن می آیی++++د بی++++رون،

گوی++د: آس++مان اس+++ت.اما ت++ا گویی++د چ++ه خ++بر اس++ت؟ می   می 
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 گفتی اب+ر هس++ت، یعن++ی ممک++ن اس++ت ب++اران بیای++د، ممک++ن

ک+ه می ش+ود، ای++ن برف ه++ا  است ب+رف بیای++د. ای++ن زمس++تان 

 باران است، در ج+و ه+وا ی++ک س+ردی ایج+اد می ش+ود؛ اینه++ا

ک++ن! ح++ال گرنه آسمان، ب++رف ن++دارد. ت++وجه   برف می شود؛ ا

 ب++ه ق++دری ش++ما را می خواه++د، نبات++ات را ه++م دوس++ت دارد؛

که تولید نبات++ات را می خواه+د ب++ه ش+ما بده+د. خیل++ی  چون 

ک+++ه چ+++را ش+++ما ممک+++ن اس+++ت ت+++وجه نداش+++ته  م+++ن ن+++اراحتم 

 باشید. نه اینکه توجه ندارید، ش++ما بای++د ت++وی ادی++ان خ++رد

کلم خرد شوید، توی علم فلسفه خرد شوید،  شوید، توی 

 توی قرآن خرد ش++وید، ت+وی دس++تور ام++ام خ+رد ش+وید؛ خ++رد

 [ش++وید] یعن++ی خودت++ان را در مقاب++ل خلق++ت، در مقاب++ل ام++ر

کن++د. مگ+ر [ن++ه گر خرد شدی، جمع++ت می  کنید. حال ا  خرد 
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کرده، او را جمعش ک خلق  که] خدا آدم را از خا  این است 

کرد، شد آدم.

ک++++ن. ای++++ن ابره++++ا می رون++++د از دری++++ا آب  ح++++ال ش++++ما ت++++وجه 

ک+++ه مب+++ادا  برمی دارن+++د. اینج+++وری روی س+++ر ش+++ما می ری+++زد 

گوی++د  ص++دمه بخوری++د. پ++س خ++دا ت++و را می خواه++د. چ++را می 

 ب++اران رحم++ت اس++ت؟ رحم++ت اس++ت. ی++ک م++ؤمن ه++م بای++د

گوی++د رحم++ت می آی++د؟ آی++ا پیغم++بر  رحم++ت باش++د. چ++را می 

کردی++د؟  رحمت است، ب++اران ه++م رحم++ت اس++ت؟ آی++ا ت++وجه 

ک++ه هن++وز ب++ه کارهای بعضی ها می فهم++م   فهمیدید؟ من از 

کم++ال نرس++یدند، ج++وش می خ++ورم، ح++رص می خ++ورم،  ک++ل 

ک+ل کم+ال نرس++یدند.  کل   حرف هایی می زنند، می بینم به 

کن+++ی. ت+++و هن+++وز کس+++ب ولی+++ت  ک+++ه ت+++و   کم+++ال ای+++ن اس+++ت 
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 حواس++ت ق++دری ای++ن ط++رف و آن ط++رف هس++ت. ح++ال ای++ن

ک+ه ب+ه ق+ول دوس++ت عزی+زم،  ابرها می روند، این باران ه+م 

ک+++++رد، چ+++++ه گ+++++ر ش+++++ل نمی   آرام آرام روی س+++++رت می آی+++++د. ا

گوی++د رحم++ت؟ ک++رد؟ پ++س خ++دا دوس++تت دارد. چ++را می   می 

ک++++ه ای++++ن ب++++اران، گوی++++د رحم++++ت؟ چ++++ون   آخ! آخ! چ++++را می 

ک+++ه در روی زمی+++ن اس+++ت  ن+++تیجه اش ب+++ه هم+++ه ممکن+++اتی 

گرم++ای تابس++تان، کنن++د، در آن  کوه ه++ا ض++بط می   می رس++د؛ 

گ+ر ب++اران ک+رده اس++ت را می ده++د. ا ک+ه   نتیجه آن ضبطی را 

 نیای++د، دریاه++ا نباش++د، زمی++ن خش++ک می ش++ود. چ++ه موق++ع

کنی++++د. رحم++++ت؛ یعن++++ی ب++++ه تم++++ام  گی++++اه می روی++++د؟ ت++++وجه 

گندم ها، که روی زمین است، می رسد؛ درخت،   ممکناتی 

 ت++ا ح++تی دریاه++ا. دری++ا ه++م ب++ه واس++طه رحم++ت خداس++ت.
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کنی دریا به آسمان وص++ل اس++ت. ت++و که خیلی توجه   وقتی 

کن++ی. مگ++ر ت++و ب++اطن اقی++انوس را دی++دی؟ ن++ه،  ت++وجه نمی 

عزیز من، ظاهرش را می بینی.

 ح++ال م++ن دل++م می خواه++د خیل++ی ت++وجه داش++ته باش++یم، م++ا

کرده است. عزیز  مدیون زهرا هستیم. خدا آب را مهر زهرا 

 من، قربانت بروم، فدایت بشوم، ما مدیون زهراییم. چرا

کش++ته، می خ++واهی؟ لم++ذهب ک++ه زه++رای عزی++ز م++ا را   کسی 

 بگویم تند است. باید بگویم نفه++م! مگ++ر ای++ن آب، مهری++ه

 زهرا نیست؟ عزیز من، مؤمن جان، قربانت ب++روم، ش++یعه،

 تو باید وارث زهرا باشی. وارث زهرا [یعنی اینکه] اس++تفاده

کن++ی، خ++دا زه++را را ب++ه ش++ما داده، کنی، تش++کر از خ++دا   از آب 

 ب++ه واس++طه زه++را دریاه++ا را ب++ه ش++ما داده، ب++ه واس++طه زه++را
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 ب++اران ب++ه ش++ما داده، ب++ه واس++طه زه++را تم++ام ممکن++ات س++بز

 است، (ص++لوات) چ++را ش++ما حواس++تان پی++ش تولی++د خ++ارجی

کس++ا  هاست، پیش تولید زهرا نیس++ت؟ همی++ن می روی آی++ه 

 را می خوانی؟ به قربانت بروم، بخوان؛ ام+ا بفه++م. ت+و بای++د

کج+++ا می روی س+++از  در مقاب+++ل ولی+++ت س+++ر ب+++ه زی+++ر باش+++ی، 

کن++ی؟ چ++را ام++ام کش++ی؟ حی++اء نمی   می زن++ی؟ خج++الت نمی 

کند؟ جنازه زهرا را می بیند، دس++ت شکس+ته گریه می   زمان 

گوی++د  زهرا را می بیند، صورت سیلی خورده را می بین++د، می 

کشی؟حی+++++ا کن+++د، ت+++و می رقص+++ی؟ خج+++الت نمی   گری+++ه می 

کنی؟ چرا نمی بینی؟ مگ+ر زه+را ت+وی ع+الم دف++ن ش+ده  نمی 

 است؟ زهرا توی عالم نقل شده است. نقل به غیر از دفن

گ++ر ت++و اتص++ال ب++ه ولی++ت باش++ی، بای++د اتص++ال ب++ه  اس++ت. ا

١٤تشخیص صنایع و تشخیص توحید



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک++ه  مص++یبت زه++را ه++م داش++ته باش++ی؟ م++ن ای++ن حرف ه++ا 

 می زن+++++م، ب+++++ه مناس+++++بت ربی+++++ع الول می زن+++++م، جن+++++ایت

کنم. تو م++دیون زهرای++ی. ت+و بای++د کارها را فاش می   جنایت 

وارث زهرا باشی. مؤمن، شیعه، وارث زهراست.

ک++ه م++ن چ++ه ح++الی دارم، نمی خ++واهم افش++ا  خ++دا می دان++د 

 کن++م. بعض++ی ش++ب ها ت++ف ت++وی ص++ورت خ++ودم می ان++دازم.

گویم: تو چه ش++یعه ای هس++تی؟ ت++و چ++ه ش++یعه هس++تی؟  می 

گ++ویم: کن++ی؟ ب++از می   چ++را آرام++ی؟ چ++را زه++را را فرام++وش می 

ک++اش م++ن را ی++ک ک++اش ت++وی دنی++ا نیام++ده ب++ودم؟   خ++دا، 

 ج++ایی ب++رده ب++ودی، م++ن از ای++ن مص++یبت ها خ++بر نداش++تم.

کش++د؛ یک++ی مص++یبت زه++را  خ++دایا، دو مص++یبت م++ن را می 

 اس++ت، یک++ی مص++یبت حس++ین اس++ت. هن++وز خ++ون حس++ین

١٥تشخیص صنایع و تشخیص توحید



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی++د: ی++ا  دارد توی این عالم می جوشد. چرا امام زمان می 

گ++ر اش++ک چش++مم تم++ام کن++م، ا گری++ه می   ج++داه، از برای++ت 

کن++م: وارث کن++م. دوب++اره تک++رار می  گری++ه می   ش++ود، خ++ون 

 بای++د ه++م ارث ب++برد؛ ام++ا «ان++ک لی++س م++ن اهل++ک» نباش++د.

که می برد، ارث نیست، حرص اس++ت. ی++ک گرنه آن ارثی   ا

 ارث داریم، ی++ک ح++رص. آن ح++رص اس++ت. ت++وجه! ت++وجه!

توجه! توجه!

 رفق++ای عزی++ز، قربانت++ان ب++روم، ای++ن حرفه++ا را ق++در بدانی++د.

ک++ل  حال این دریا شد، یک سعادتی از ب++رای بش++ر، از ب++رای 

کنن+++د،  خلق+++ت ش+++د. ح+++ال آمدن+++د، خارجی ه+++ا اس+++تفاده می 

 کشتی های جنگی توی این دریا می ریزند، اتم می ریزن++د،

ک++ه گذاش++ته اس++ت   حالی اش نیست. حال خدا ذخیره های 

١٦تشخیص صنایع و تشخیص توحید



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفته است. خ++دا  تو راحت باشی. همه اینها را امام صادق 

گف++ت: خ++وب خوان++دیم و کن+د،   حاج شیخ عباس را رحمت 

گف+++تیم و خ+++وب نفهمی+++دیم؛ ام+++ا وال، ب+++ال، م+++ن  خ+++وب 

 کلم+++ی از ای+++ن حرف ه+++ا را از ح+++اج ش+++یخ عب+++اس اس+++تفاده

گفتاره++ایش [اس++تفاده]  نک++ردم؛ ام++ا بعض++ی وقته++ا، از ی++ک 

گفتن++د آه++ن روی آس++مان راه گف++ت: ب++ه م++ا می   ک++ردم. می 

گفت++ه  می رود. مگر ممکن بود ما بفهمیم؟ اما امام ص++ادق 

کلم  ب++ود. ای++ن خارجی ه++ا، عقای++د م++ا را قب++ول ندارن++د؛ ام++ا 

کلمش را قبول گویند حجت است؛ اما   حجت خدا را نمی 

کلم  دارن+++د. اغل+++ب م+++ا، عقای+++د آنه+++ا را قب+++ول داری+++م، روی 

ک++ه بش++ر، مرت++ب کنی++م. وق++تی   این ه++ا خیل++ی حس++اب نمی 

کرد، خدای تب++ارک و تع++الی ذخ++ایر را  توی این دنیا توسعه 

١٧تشخیص صنایع و تشخیص توحید



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ+++++ر ش+++++ما ام+++++روز  در مغ+++++ز بش+++++ر ق+++++رارداد. عزی+++++زان م+++++ن، ا

 می خواستید مشهد بیایید، مگر ممکن بود با الغ بیایی+++د؟

کرده،  با الغ می آمدند. حال دیگر خیلی صنایع پیش روی 

کردن++د، [ب+ه ک+رد، ی++ک چرخ+ی درس++ت  ک+ه پیش++روی   خیلی 

 نام] چهارچرخه، من یادم می آید، یکی دو ت++ا اس++ب ب++ه آن

 می بستند، یک عده هم تویش می رفتند. حال ب++بین خ++دا

ک++رده، چن++د گذاش++ته اس++ت. قط++ار درس++ت   در مغز بشر قطار 

گذاش++ته  ص++د نف++ر می آیی++د و می روی++د. در مغ++ز بش++ر طی++اره 

 اس++ت. ب+++بین، طی+++اره چق++در راه اس++ت. دوس+++ت عزی++زم، از

گ++ر می خواس++تی س++وار  ته++ران آم++ده اس++ت. خ++ب، آق++ا س++ید، ا

کردی؟ الغ بشوی، چقدر وقت می 

ک++ه آن ذخ++ایر را ت++وی مغ++ز  ت++و بای++د حواس++ت ت++وی آن باش++د 

١٨تشخیص صنایع و تشخیص توحید



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گذاشته اس++ت، ن++ه اینک++ه خارجی پرس++ت باش++ی. ت++ازه،  این 

کش++ند. مگ++ر  باس++وادها ت++وی ای++ن حرف ه++ا مانده ان++د، نمی 

 ممک++ن اس++ت باس++وادها ای++ن حرف ه++ا را بکش++ند؛ ام++ا س++واد

کاره+ا را کشف این  که  کسی   خیلی خوب چیزی است. آن 

کند، بای++د س+واد داش+ته باش++د. ی++ک بی س+واد نمی توان++د  می 

که نمی خواهم اسمش را کند. آن دوست عزیزمان   کشف 

ک، اینق++در گفت: این خ++ا  بیاورم، یک روز دیدنش رفتیم، 

ک دارد، نمی دان++م اینق++در نق++ره دارد.  طل دارد، اینق++در خ++ا

کسی می فهمد؟ یک باسواد. آمریکایی اینج++ا می آی++د،  چه 

گوی+++د: ای+++ن ج+++ور اس+++ت، آن ج+++ور اس+++ت. ی+++ک س+++نگ  می 

ک+ار  محک داریم، یک مح++ک. س++نگ مح++ک ی++ک ج++زئی 

گوی++د ب++ه کن++د؛ ام++ا مغ++ز خ++ارجی مح++ک اس++ت. چ++را می   می 

١٩تشخیص صنایع و تشخیص توحید



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی+د ب++ه کار نداشته باش++ید؟ روای++ت داری++م. چ+را می   این ها 

ک++ار نداش++ته باش++ید؟ بگذاری++د آرام باش++د، اس++تفاده  این ه++ا 

ک+++ردم، ذخ+++ایر در مغ+++زش ک+++افر را خل+++ق   کنی+++د. م+++ن ای+++ن 

گوی++ا چ++اه از کنی، خدا را ببینی. حال   گذاشتم، تو استفاده 

 زم++ان ام++ام ص++ادق در آم++د، در زم++ان آق++ا ام++ام رض++ا، آنج++ا

 مدرسه رضویه آمد. رضویه یعنی یعنی آقا عل++ی ب++ن موس+ی

 الرض++ا، وق++تی ط++وس می رفت++ه، آنج++ا آم++د، دس++تور داد ی++ک

گ++ر ه++ر چ++ه از  چاه بکنند. این چاه همیشه آب دارد؛ یعنی ا

 ای++ن چ++اه آب بکش++ند، آب دارد. ح++ال ام++ام ص++ادق فرم++ود:

کس++ی می فهمی++د زی++ر ای++ن  ای++ن چ++اه را بزنی++د؛ ام++ا آخ++ر، چ++ه 

زمین دریاست؟ چه مغزی می فهمید، مگر حجت خدا؟
گ++ر ت++وی ای++ن حرف ه++ا بروی++د، اص++ل   ب++ه حض++رت عب++اس، ا

٢٠تشخیص صنایع و تشخیص توحید



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 نگاه به دنیا، نگاه به شهوت دنیا، نگ++اهت ب+ه ای++ن ط+رف

 و آن ط+++رف نیس+++ت؟ عب+++ارت مبه+++م یعن+++ی مس+++ت ولی+++ت

گر یک عرق خ++ور،  می شوی. تو باید مست ولیت بشوی. ا

 عرق خورد، مست خب++اثت ش+ده اس++ت. عزی+ز م++ن، ت+و بای++د

کنی++د؟ کتی؟ چ++را ت++وجه نمی   مست ولی++ت بش++وی. چ++را س++ا

 چ++را بعض++ی از ش++ما هن++وز ه++م م++را ج++وش می دهی++د؟ چ++را؟

 چرا؟ چرا بعضی از شما مرا جوش می دهید؟ می بینم هنوز

 ساختگی ندارید. باید خودتان را بسازید. حال همین ام++ام

 صادق فرمود چاه بزنید. خدا دریاهایی در ای++ن زمی++ن ق++رار

که قرار داده باید ی++ک طبق++ه ای++ن دنی++ا  داده، این دریاها را 

کنن++د. در ی++ک طبق++ه زمی++ن، ب++از دوب++اره ممک++ن  اس++تفاده 

کنن++د. همی++ن  است دریاهایی باشد، آسمان باش++د، زن++دگی 

٢١تشخیص صنایع و تشخیص توحید



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که می بینی، این مال این طبقه است. باز ممکن  آسمانی 

 اس+++ت طبق+++ه دوم ب+++از آس+++مان داش+++ته باش+++د، دری+++ا داش+++ته

کج++ا را نگ++اه کج++ایی ای بش++ر؟   باش++د، نف++ر داش++ته باش++د. 

ک+++رات اس+++ت. چ+++را؟ حض+++رت کوچک+++ترین  کن+++ی؟ ای+++ن   می 

 می فرماید: مثل اس++تخوان خ++وک در ده++ان س++گ خ++وره دار

کردم. چرا  است. عبارت مبهم ای دنیا، برو سه طلقه ات 

ک++ه بگوی++د  دنی++ا اینق++در پس++ت اس++ت؟ ام++ا م++ا روای++ت ن++داریم 

 آس++مان پس++ت اس++ت. خ++دا ب++ه آس++مان قس++م می خ++ورد؛ ام++ا

کش++ته کش++ته ش++د، حس++ین ت++ویش   چرا؟ در ای++ن دنی++ا، زه++را 

 ش++++د، ح++++ق زه++++را را خوردن++++د، دس++++ت زه++++را را شکس++++تند،

 ص++ورتش س++یلی خ++ورده اس++ت. ب++ه تم++ام آی++ات ق++رآن، ای++ن

 صورت، آینه ایزدنماس++ت؛ یعن++ی آین++ه تم++ام خلق++ت اس++ت.

٢٢تشخیص صنایع و تشخیص توحید



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گر عمر به زهرا س+یلی زد، ت+وی آیین+ه تم+ام خلق++ت زد. ب++از  ا

ک ب++ر گ++ویی او را می خ++واهم؟ ب++رادرت اس++ت؟ خ++ا  ه++م می 

 سرت! بشر، باید بشر را تغییرش بدهد، مگر بش++ر می توان++د

کس++ب ولی++ت  ولی++ت را تغیی++ر بده++د؟ ت++و از اول نداش++تی! 

 نک++ردی. ولیت++ت را ب++ه ش++هوت ب++ه ب++اد دادی. چ++را ت++وجه

کنی؟ نمی 

گوی+++د خ+++دا، گوی+++د؟ می   ح+++ال ب+++بین ام+++ام ص+++ادق چ+++ه می 

که ماهی ه++ا کرده است. همین جور   دریایی زیر زمین خلق 

ک++++ه ک++++ه نهن++++گ اس++++ت، همین ج++++ور   هس++++ت، همین ج++++ور 

ک++ه  ماهی های خیلی با عظمت است، یک وقت می بین++ی 

که (شما مهندس ها به+تر کشتی یک اره هایی دارد   جلوی 

گ++ویم ش++ما حواس++تان بای++د ب++رود،)  از من می دانید، م++ن می 

٢٣تشخیص صنایع و تشخیص توحید



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کند کند، دو نیمه اش می   این [اره ها] حیوان ها را قطع می 

ک++ه گرنه یک وقت می بینی ی++ک نهنگ++ی  کشتی برود؛ ا  که 

گردان++د. ام++ا ح++ال ام++ام کش++تی را ب++ر می  کن++د،   دارد ب++ازی می 

که زیر زمین است، از این حیوانات  صادق فرمود: دریایی 

که آب به آن می خورد، اینها  که دارد می میرد، نعش اینها 

 لجن می شود، لجن نفت می شود. آیا نفت ه++ا را فروخ++تی،

 لم++ذهب، پ++ولش را ه++م ب++ه فق++را دادی؟ آی++ا ت++وی محل++ه

 نفتی، رفتی، فهمیدی؟ قربان دکتر ب++روم، ف++دایت بش++وم،

ک++ه ای++ن  عزی++ز م++ن، چط++وری؟ آی++ا فهمی++دی؟ ت++و فهمی++دی 

کس++ی می فهمی++د؟ ح+ال چ++اه زده  صنایع ولی++ت اس++ت. چ++ه 

 است. حال بعضی جاها، از این حیوانات زیاد دارد، مح++ل

گرفت++ه  نف++تی زی++اد اس++ت. ای++ن دری++ا، سرتاس++ر ای++ن زمی++ن را 

٢٤تشخیص صنایع و تشخیص توحید



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 است، این زمین روی دریا است؛ اما بعض++ی جاه++ا، بعض++ی

 کش+++ورها ن+++دارد؛ یعن+++ی از ای+++ن ماهی ه+++ا، از ای+++ن حیوان+++ات

ک++ویت، مح++ل ای++ن گوین++د   نمی می++رد، نف++ت ن++دارد. ام++ا می 

کجایش می زنید، نفت دارد؛ یعن++ی ب++ه  حیوانات است. هر 

گویی؟ این حیوانات می خوری. چه چیزی داری می 

که توی ع++الم اس++ت، ام++ام  پس این همه تولید این حرفها 

کجا حواس++ت [ج+ای دیگ+ری] می رود. گفته است.   صادق 

ک+ه نیس++ت. آن ت+وی مغ++ز ت++و ه+م  حال این خ++ارجی ط++وری 

گوی++د س++از ب++زن، آواز  هس++ت. ت++و ره++بری ن++داری. ب++ه ت++و می 

 ب++زن. ی++ک چه++ار ت++ا از ای++ن خانم ه++ای شاش++وی تلنگ++ی را

کن++ی! هن++وز ت++و نگ++اهت را از آنج++ا  می آورد، به آنها نگ++اه می 

کج++ا نگ++اه ب++ه کن++ی؟  کجا نگاه به توحید می   برنگرداندی، 

٢٥تشخیص صنایع و تشخیص توحید



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی. (صلوات) کنی؟ تو هنوز به آنها نگاه می  ولیت می 

کردند. گمراه  کردند، صنایع ما  گمراه   ... نه اینکه دین ما 

کسی مردم کسی زهرا را زد؟ چه  کردند. چه  گمراه   دین ما 

گفت؟ خدایا، زمانی بشود عم++رم  را برگرداند؟ مگر می شود 

 طولنی بش++ود، حرف++م را بت++وانم بزن++م. خ++دایا م++ن منته++ای

ک+ه در دنی++ا بم++انم، خ+ودت می دان++ی از دنی++ا  آرزویم نیس++ت 

 بی++زارم؛ ام++ا دل++م می خواه++د زم++انی بش++ود حرف++م را بت++وانم

 بزن+++م. هن++وز نمی ت+++وانم بزن+++م. ی+++ک شخص+++ی، بچه ه++ای

 ه+++ارون را درس می داد؛ یعن+++ی امی+++ن و م+++أمون. ی+++ک روز

کن+++د. ب+++بین، چق+++در گری+++ه می   آمدن+++د دی+++دن ه+++ارون دارد 

گفتن++د: خلیف++ه، خ++دا خ++اطر ش++ما را افس++رده  خ++بیث ب++ود؟ 

گف++ت: ام++روز پس++ر عم++ویم، موس++ی ب++ن جعف++ر، ی++ک  نکن++د. 

٢٦تشخیص صنایع و تشخیص توحید



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که م++ن افس++رده ام و ای++ن افس++ردگی ت++ا آخ++ر  حرفی زده است 

گفت++م گف+ت: م++ن ب+ه ای+ن   عمرم از من جدا نمی شود. چرا؟ 

گف++ت، حض++رت فرم++ود:  که آق++ا، تق++دیر بچه ه++ای م++را بگ++و. 

کنن+++د. م+++أمون ح+++رام زاده ب+++ود.  بع+++د از ت+++و، اینه+++ا دع+++وا می 

کش++د، س++رش را ب++ه ی++ک درخ++ت می زن++د.  گفت: امین را می 

گوید: بیایید تف به این بیندازی++د. همینط+ور ه+م ش++د.  می 

گفت: بیایی++د ت++ف ب++ه آن  آنجا یک باغی بود، سرش را زد، 

 بکنی++++د. همین ج++++ور ه++++م ش++++د. ه++++ارون قس++++م می خ++++ورد،

ک+++ار می ش+++ود. ب++++بین، چط+++ور می فهم+++د؟ گوی+++د: ای+++ن   می 

ک++++ار می ش++++ود؛ یعن++++ی این ه++++ا، م++++اوراء را گوی++++د: ای++++ن   می 

ک+++++ه م+++++اوراء را می دانس+++++تند، اینه+++++ا را  می دانن+++++د. چ+++++ون 

ک+++ه از م+++اوراء نگوین+++د. ح+++ال روز عی+++دی ب+++ود و کش+++تند   می 

٢٧تشخیص صنایع و تشخیص توحید



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف++ت:  لب++اس زیب++ا ب++ه ای++ن دو ت++ا خ++بیث پوش++انده ب++ود و 

کرده است، بچه های من را درس کار خوبی   معلم، خیلی 

 داده است. امروز روز عید اس++ت، بیای++د انع++ام ب++ه او ب++دهم.

گف++ت: ای++ن کن++م. آم++د،   دارم ای++ن را روی خ++ودم پی++اده می 

گف++ت: ای  بچه های من شایسته اند، ی++ا حس++ن و حس++ین؟ 

 خلیف++ه، ای++ن ح++رف را ن++زن. موه++ای حس++ن و حس++ین ب++ه

که آنها نور خ++دا هس++تند.  بچه های تو شرافت دارند؛ چون 

گفت: زبانش را از گوشت و پوست رسول ال هستند.   آنها 

گفت از اینجا در بیاورید. اینجا دربیاورید، عوض انعامش 

کن++م، چ+ون مغ+ز گ+ر پنه++ان  گ++ویم، زب++ان س+وزد، ا گ+ر   گفت: ا

 استخوان سوزد. حسین، بسوز، بس++وز. خ++دا می دان++د هی++چ

کن+++د، هی+++چ خلق+++ی  ک+++س آت+++ش م+++را نمی توان+++د خ+++اموش 

٢٨تشخیص صنایع و تشخیص توحید



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن++د، مگ+ر آق+ا ام+ام زم++ان ب+ا آب ح+وض  نمی تواند خاموش 

کند. بگوی++د: حس++ین ج++ان، آم++دم. ب++ه زه+را،  کوثر خاموش 

گ++ویم گ++ویم آم++دم، ب++ه قل++ب ت++و ه++م می   مادرم++ان ه++م می 

کن++++د.  آم++++دم. آن وق++++ت آت++++ش قل++++ب م++++ن را خ++++اموش می 

 می سوزم. در مملکت اسلمی نمی ش+ود ح+رف زد. ام+ا ی++ک

ک++ه روی ن++اودان رف++ت،  چی++زی ب++ه ش++ما بگ++ویم آن بچ++ه 

گفت++م، نمی خ++واهم تک++رار  پی++ش عم++ر آمدن++د، ی++ک وق++ت 

گف++ت ی++ک ق++دری آجی++ل  بش++ود، [گفتن++د] خلیف++ه نمی آی++د. 

گف++++ت: بروی++++د ب++++ه ابوالحس++++ن بگویی++++د.  بریزی++++د. نیام++++د. 

 حض++رت فرم++ود: ی++ک بچه ای مث++ل خ++ودش بیاوری++د. ی++ک

 بچه ای مث++ل خ++ودش آوردن++د. م++ن ف++دای جوانه++ا بش++وم،

 ف++دای ای++ن ج++ور بچه ه++ا بش++وم. جوان ه++ا، ش++ما اتص++ال ب++ه

٢٩تشخیص صنایع و تشخیص توحید



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 هم++++ان حرف ه++++ا هس++++تید. وال، حرف++++ی ن++++دارم ف++++دایتان

ج نیس+++تید. ک++ه از ص++راط مس++تقیم خ++ار  بش++وم. می فهم++م 

 تمام شما همین جور هستید. اما بعضی شما، ی++ک مرتب++ه،

 گ++ول می خوری+++د. دوب++اره ش++ما را نگ++ه می دارد. (ص++لوات)

ک++رد. ک++رد، آن بچ++ه ه++م همچنی++ن   ح++ال بچ++ه همچنی++ن 

گف++ت: ای++ن گف++ت؟   بچ++ه ای++ن ط++رف آم++د. عل++ی ج++ان، چ++ه 

ک++ه عم++ر خلیف++ه باش++د، م++ن دنی++ا را گف++ت: زم++انی   بچ++ه می 

کن++م، ج++انم را  نمی خ++واهم. از ای++ن ب++ال خ++ودم را پ++رت می 

ک++ه عم++ر خلیف++ه هس++ت. آی++ا غص++ه  می ده++م. ب++ه غص++ه ای 

ک+ه که داری++م س++نی می ش+ویم؟ آی+ا غص+ه خ++وردیم   خوردیم 

 دارن++د دی++ن م++ا را می برن++د؟ م++ن ب++ه ف++دای آن بچ++ه [ب++روم]

کن++ی، گف++ت: عزی+ز م++ن، ت+و اش+تباه می   حال این بچه ب++ه او 

٣٠تشخیص صنایع و تشخیص توحید



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که  سایه علی به سر ما هست. ما هم باید بگوییم آنچه را 

 ب+++ه س+++ر م+++ا می آی+++د، س+++ایه ام+++ام زم+++ان ب+++ه س+++ر م+++ا هس+++ت.

کنید. تو را ب++ه خ++ود ام++ام زم++ان، از زی++ر س++ایه ام++ام  قدردانی 

ک++ه ام++ر آق++ا را کن++ار می روی++د؟ م++وقعی  کجا  کنار نروید.   زمان 

کن+++ی. عزی+++زان م+++ن، بیایی+++د زی+++ر س+++ایه ام+++ر  اط+++اعت نمی 

کن++د، ن++ه دنی++ا.  باشید. وال، به دینم، امر شما را حفظ می 

کجا توی دنیا می رویم؟ دنیا خودش تکذیب شده است. 

 ح++ال ش++ما را ج++ای دیگ++ر ب++برم. ح++ال ای++ن خ++ارجی را، ای++ن

گذاش+++ته اس+++ت. خ+++دا ح+++اج ش+++یخ  ص+++نایع را، در مغ+++ز ش+++ما 

گف++ت: این ه++ا پیش++رفته ترند. ای++ن کن++د.   عب++اس را رحم++ت 

که مغزش الکی نیست، این توی مغزش توحی++د  مهندس 

 اس++ت؛ ام++ا ی++ک راهنم++ا می خواه++د. ی++ک راهنم++ا می خواه++د

٣١تشخیص صنایع و تشخیص توحید



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 که این در صنایع وارد بشود. صنایع تم++ام خارجی ه+ا را ب+ه

 ه++م می زن+++د. ه++م ولی++ت دارد، ه++م ص+++نایع. ش++یعه، ه++م

 ولیت دارد، هم صنایع؛ اما راهنما می خواهد. حال در مغز

گذاش++ته اس++ت. ت+و حس++ن یوس++فی داری  آنها این ص++نایع را 

 زه حسن خود مش+و غ+ره، ص++فات یوس++فی بای++د ت++و را ت++ا م++اه

گف+++ت س+++لمان ش+++د، از اول بای+++د ک++رد. ن+++ه هرک+++س   کنع+++ان 

کج++ا س++لمان، س++لمان  س++لمان ش++وی، آنگ++ه مس++لمان ش++د. 

کرد. مگر مسلمان ب++ه غی++ر از که امر را اطاعت   شد؟ موقعی 

ک++ردن ب++ه ج++ایی رس++یده اس++ت؟ س++لمان، ام++ر را  امر اطاعت 

ک++ن، س++لمان بش++وی. کرد. تو ه++م بی++ا ام++ر اط++اعت   اطاعت 

 همه آقایان، پدران شما یا عالم بودند ی++ا ب++ا ایم++ان بودن++د،

 س++++لمان پ++++درش ه++++م ایم++++ان نداش+++ته اس++++ت. ش+++ما وال،

٣٢تشخیص صنایع و تشخیص توحید



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 می توانی++د از س++لمان ب++التر بش++وید. بیایی++د ح++رف بش++نوید،

کاره+++++ای کنی+++++د، بیایی+++++د دس+++++ت از ی+++++ک   بیایی+++++د یقی+++++ن 

ک بازی مان گی مان برداریم. بیا دست از این این خا  بچه 

ک بازی م++ان برداری++م. عزی++ز  برداری++م. بی++ا دس++ت از ای++ن خا

کنی++م. ت++و وال از  م++ن، بی++ا در ج++و ع++الم، در ج++و ه++وا پ++رواز 

گ+ر بخ+واهم از  س++لمان ب+التر می ش++وی. زب++انم قط++ع بش+ود ا

کن+++م. آق+++ا، گری+++ه می   خ+++ودم ح+++رف بزن+++م. ش+++ب و روز دارم 

 خ++دا، ام++ام زم++ان، مب++ادا از خ++ودم ح++رف بزن++م. م++ن جل++وی

 رفیق هایم روسفید هستم، فردای قیامت مب++ادا جل+وی ت+و

 رو س++یاه باش++م، ح++رف از خ++ودم بزن++م. چ++را؟ ح++ال س++لمان

کن++د، ی++ک دفع++ه  وقتی ب++ا پی++امبر از آخرالزم++ان ص++حبت می 

گوی++د: خی++ر اس++ت. گوی++د: ب++رای م++ؤمن چ++ه هس++ت؟ می   می 

٣٣تشخیص صنایع و تشخیص توحید



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوید: سلم من به [برادران++م در] آخرالزم++ان.  یک دفعه می 

کن++د. آق++ا، م++ا ب++رادر ت++و نیس++تیم؟ ک++ه دین++ش را حف++ظ   کس++ی 

گوید: تو سلمانی. می 

 پ+++س آق+++ا ج+++ان م+++ن، قرب+++انت ب+++روم، ش+++ما از س+++لمان ه+++م

 می ت++وانی ب++التر بش++وی. چ++را پ++رش ن++داری؟ چ++را پ++ایت در

کن++ی؟ وال، م++ن ج++وش گی++ر اس++ت؟ چ++را پ++رش نمی   دنی++ا 

کنم. جوانان عزیز، اینها همه شان آمدن++د اینج++ا. آنج++ا  می 

گفتم: خدا، اینه++ا اول مح++ض گفتم،  که   رفتم، قم بودیم 

 تو آمده اند؛ اما محض امام العظ++م، ام++ام رض++ا آمدن++د. ام++ا

 یک خرده هم، من را می خواهن++د. دلش++ان می خواه++د م++ن

ک++ه چ++اقو هس++تم، نمی ب++رم،  ه++م از ای++ن حرفه++ا بزن++م. م++ن 

 چیزی ندارم. من یک آدم بی سواد [هستم]. تو را به ح++ق

٣٤تشخیص صنایع و تشخیص توحید



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک++ن، م++ن  حجت خدا، امام زمان، در قلب وج++ود م++ن، الق++ا 

کن++م. ای++ن جوان++ان عزی++ز و رفق++ای عزی++ز، اینه++ا ی++ک  افش++ا 

کنن++د. خ++دایا، کلم ت++و بکنن++د، از آن اراده ت++و   استفاده ای از 

کن++ار  ت++و ی++ک لی++اقتی ب++ده، ی++ک ق++دری م++ا روی ولی++ت را 

ک+ه م+ردم ولی+ت کش++یده اند   بزنیم، اینها پرده روی ولی++ت 

کش+++یدند. خ+++دایا، آن  را نبینن+++د، ط+++رف آنه+++ا برون+++د. پ+++رده 

گ++ر کن++ار بزنی++د. ا  پرده را بردارم. امی++دوارم ش++ما ه++م پ++رده را 

کن++++ار زدی++++د، [درس++++ت اس++++ت] عزی++++زان م++++ن،  آن پ++++رده را 

 قربانتان بروم، فدایتان بشوم، به حضرت عب++اس، راس++ت

کنم، هر چیزی گویم، حرفی ندارم جانم را فدای شما   می 

کوچ+ک ش+ما کنم، می بینم برتری نمی بین++م،   که نگاه می 

گ+ویم ب+زرگ اس++ت. ب+زرگ ش+ما را می بین++م،  را می بینم، می 

٣٥تشخیص صنایع و تشخیص توحید



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کوچ++ک ب++زرگ اس++ت. ب++ا س++وادش ب++زرگ اس++ت، گ++ویم:   می 

 کم سوادش بزرگ است. چ++را؟ می بین++م هم+ه ش+ما اتص+ال

به ولیت هستید. (صلوات)

 ح+++ال عزی+++ز م+++ن، اینج+++ا راه مس+++تقیم اس+++ت، می ت+++وانی از

کج++ا می ت++وانی بش++وی؟ ام++ر را  س++لمان ه++م ب++التر بش++وی. 

گوی++د: عل++ی ج++ان، ب++ه گ++ر حض++رت زه++را می  ک++ن. ا  اط++اعت 

 س++لمان بگ++و بیای++د، او را ب++بینم، زه++را می خواه++د ولی++ت را

ک++رده که این تصدیق ب++ه ولی++ت   ببیند. یک قلبی را ببیند 

 اس++ت. ب++ه تم++ام آی++ات ق++رآن، زه++را می خواه++د آن تس++لیم را

ک++ه ای++ن هم++ه ش++ما را  ببیند، نه هیکل س++لمان را. م++ن ه++م 

گ++ر یک++ی از ش++ما ی++ک خ++رده  دوس++ت دارم، آن را می بین++م. ا

که رفتی++د، س++ر خوردی++د. کنید، می بینم به قدری این   چیز 

٣٦تشخیص صنایع و تشخیص توحید



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کجا بشر به اینجا می رسد؟  آن سر [خوردن] را می بینم. از 

ک++ه  بش+++ر وق+++تی ولیت بی+++ن ش+++د، خلق+++ت را می بین+++د. ای+++ن 

ک++ه چی++زی نیس++ت. گ++ر م++ن ش++ما را دی++دم   چی++زی نیس++ت؟ ا

بشر خلقتی را می بیند، تو هم جزء خلقتی. (صلوات)

کله ای++ن آمریکایی ه++ا ی++ا انگلیس++ی ها ذخ++ایر  حال خدا توی 

گذاش++ته اس++ت. اینه++ا آن  گذاش++ته اس++ت. آن ذخ++ایر را خ++دا 

کنن++د، ج++ت ک++ار می برن++د، طی++اره درس++ت می   ذخ++ایر را ب++ه 

کنن+++د. کنن+++د، وس+++یله راح+++تی ت+++و را درس+++ت می   درس+++ت می 

کار نداشته باش. ل ال++ه ال ال! گوید: به اینها   آن وقت می 

ک++وه ذخ++ایر ک++ه ای++ن   می ترس++م تن++د ش++ود. همی++ن س++اخت 

که بشر زی++اد  است، مغز خارجی ها هم ذخایر است. هر چه 

که بشر راحت  می شود، ذخایر در مغز این ها تولید می شود 

٣٧تشخیص صنایع و تشخیص توحید



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کس++ی ای++ن  باش++د. ح++ال بای++د حواس++ت ت++وی آن باش++د. چ++ه 

ک+ه بیای++د گذاش+ته اس++ت   ذخایر را توی مغ+ز ی++ک آمریک+ایی 

 اینج+++ا باش+++د. س+++نگ مح+++ک ی+++ک ح+++دی دارد، ای+++ن مغ+++ز

ک+++ه ای+++ن تش+++خیص  خ+++ارجی ح+++دش زی+++اد اس+++ت. چ+++ون 

کند. ب++ه  می دهد، این است، آن [خارجی] این را تولید می 

کنی+++د. س+++نگ مح+++ک ای+++ن را می زن+++د،  ای+++ن حرفه+++ا ت+++وجه 

گوید: این طلس++ت. ب++ه همی++ن ح++د پی++ش رفت++ه اس++ت،  می 

 ام++ا مغ++ز خ++ارجی خیل++ی پیش++رفته اس++ت. ذخ++ایرش خیل++ی

ک++ه آق++ای مهن++دس ک++وهی اس++ت   مه++م اس++ت، مث++ل ی++ک 

ک+++وهی اس+++ت، طل دارد، نق+++ره دارد، گوی+++د: آنج+++ا ی+++ک   می 

 همه چیز دارد؛ اما ذخایر آقا، س++نگ مرم++ر دارد. پ++س اینه++ا

گذاشته است. را توی ذخایر مغز خارجی 

٣٨تشخیص صنایع و تشخیص توحید



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که در مغز خارجی ه++ا هس++ت،  حال به واسطه این صنایعی 

ک++ردم. ای++ن  م++ن ب++دبخت رفت++م عقایدش++ان را ه++م قب++ول 

 خارجی ه+ا عقای++د م++ا را قب+ول نک+رده اس+ت، ایم+ان ب++ه ام+ام

کلم ام+++ام ص+++ادق دارد.  ص+++ادق م+++ا ن+++دارد؛ ام+++ا ایم+++ان ب+++ه 

کنی++د. ای++ن  ح++رف، ام++روز علم++ی اس++ت، خیل++ی بای++د ت++وجه 

کلم دارد؛ ام++ا عقی++ده ولی++ت ن++دارد.  خ++ارجی، عقی++ده ب++ه 

گ++ر ام++ام ص++ادق ک++رده اس++ت. ا کلم پیش++روی  ک++ه از   چ++ون 

که ای++ن چ++اه اینج++وری اس++ت، می رود  کلمی فرموده است 

گف++ت طی++اره گر امام ص++ادق   دنبال چاه، نفت می زند بال. ا

کن++د؛ ام++ا  اینج++ور می رود، پ++ی آن می رود طی++اره درس++ت می 

 م++ا ب++دبخت [چ++ه]! ت++و بای++د پ++ی ص++نایع باش++ی، ت++و ه++م ی++اد

ک+ن. ک++ن، ت++و ه++م ج++ت درس++ت   بگیر. تو هم طیاره درست 

٣٩تشخیص صنایع و تشخیص توحید



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک+ه گفت+ه اس+ت  کسی   چه عیبی دارد؟ چه عیبی دارد؟ چه 

کن++د؟ آن ی++ک وق++ت می بین++ی ک++ار می   بد است؟ ام++ا آن چ++ه 

کن++د، میلی++ون ک++ار می زن++د، ات++م درس++ت می   ص++نایعش را ب++ه 

ک+ه خ++ارجی که ولی++ت ن++دارد. ح+ال  کشد؛ چون   مردم را می 

گ+++ر ی+++ک  ولی+++ت ن+++دارد، ص+++نایع دارد، ع+++دالت ن+++دارد. ام+++ا ا

کارکرد، ص++نایع دارد؛ ع++دالت ه++م دارد. آن ص++نایع،  بشری 

 بشر را نجات می دهد. آن صنایع، برای بشر راحتی فراهم

کفار ص++نایع که صنایع باید با عدالت باشد.  کند؛ چون   می 

کسی عدالت دارد؟ عدالت علی  دارند، عدالت ندارند. چه 

گ+ر مس++لمان از غص+ه بمی+رد، گوی++د: ا  دارد. حال می آی++د، می 

 جا دارد. علی جان، چه شده؟ از پ++ای ی++ک بچ++ه یه++ودی،

کم++ر م++ن اینج++ا ک++رده،  کم++ر م++ن عی++ب  کش++یدند،   خلخ++ال 
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف++ت، خ++دا  خورده است. ای++ن جمل++ه را ح++اج ش++یخ عب++اس 

کند. چرا؟ علی ظل++م را نمی خواه++د، عل++ی ظل++م را  رحمتش 

کنند. کفار، ظلم را امضا می  کند؛ اما  امضا نمی 

کنم، تو باید حواست جمع باشد، ی++ک  اما دوباره تکرار می 

کس+++ی ای+++ن ص+++نایع را ت+++و ک+++ه اینج+++ور اس+++ت، چ+++ه   ک+++افری 

گ++ر س++وار طی++اره ش++دی، گذاش++ته اس++ت؟ آق++ا س++ید، ا  مغ++زش 

کف++ار ک++ه در مغ++ز ای++ن   بای++د بگ++ویی: «ل ال++ه ال ال» ت++ویی 

 طی++اره ق++رار دادی، م++ن راحت++م. در آن طی++اره بای++د بگ++ویی:

 «ل ال++ه ال ال» در قط++ار بگ++ویی: «ل ال++ه ال ال» یعن++ی ه++ر

ک++ه در دنی++ا پی++ش می آی++د، بای++د چش++مت اول ب++ه  ص++نایعی 

 خ+++دا باش+++د، بع+++د ب+++ه حج+++ت خ+++دا. ای+++ن را دوب+++اره تک+++رار

کلم کلم را قبول دارن++د، ولی++ت را قب++ول ندارن++د.  کنم:   می 
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کلم ام++ام ص++ادق کلم قرآن را قبول دارند،   را قبول دارند، 

کلم را قب++ول داری++م، دیگ++ر بیش++تر از  را قب++ول دارن++د. م++ا ن++ه 

این توهین نکنم.

ک++ه  پس ما نباید خارجی پرست بشویم. ش++ما ه++ر ص++نایعی 

 تولی++د از خارجی ه++ا می ش++وند، بای++د خداپرس++ت بش++وی، ن++ه

 خارجی پرس+++ت. بیش+++تر س+++واددارهای م+++ا، خارجی پرس+++ت

کنن+++د. ای پرفس+++ورها  هس+++تند. می آین+++د ب+++ا م+++ن ص+++حبت 

ک++ه عل++م ادی++ان داری++د، کس++انی  کنی++د. ای   بیایی++د ص++حبت 

گ++++ر می خواهی++++د بفهمی++++د. ام++++ا کنی++++د. ا  بیایی++++د ص++++حبت 

گ+ر ب++ا عن++اد بی++ایی کنار بگذارید. ب++ی عن++اد بی++ا. ا  عنادتان را 

کس++ی عن++اد نداش++ته باش++د، خ++دا ب++ه او فه++م گ++ر   ن++ه. وال، ا

ک++ه او را گوی++د: خارجی ه++ا. ب++دبخت! ت++و ه++م   می دهد. نمی 
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ک+ه نیس++ت.  دوس++ت داری ب++ا او محش++ور می ش++وی. چی++زی 

گفت+++م: ت+++و حس+++ن گذاش+++ته اس+++ت.   خ+++دا آن را در مغ+++ز ای+++ن 

 یوس++فی داری ب++ه حس++ن خ++ود مش++و غ++ره، ص++فات یوس++فی

ک++ه کرد. تو باید آن صفات را ببینی  کنعان   باید تو را تا ماه 

کسی به او داده اس++ت. عزی++ز م++ن، ت++و بای++د ب++دانی ی++ک  چه 

کس++ی ت++و را زیب++ایت  بچه ای بودی، اینجوری ب++ودی. چ++ه 

 ک++رده اس++ت. تش++کر از زیب++ایی خ++ودت بکن++ی، تش++کر از آن

ک++رده اس++ت. الن م++ن آنج++ا که تو را زیبا خلق  کنی   خدایی 

گف++ت: خ++دا ی++ک بچ++ه ب++ه  بودم، یک آقایی بنده خ++دا، می 

گوش++++ش ب++++ه گف++++ت: ای++++ن   م++++ن داده اس++++ت، آن وق++++ت می 

گفت: دک++تر  چشمش چسبیده است. خب، بفرما. حال می 

گفت+++م خ+++دا ک+++ه بچ+++ه دوم اینج+++ور می ش+++ود.   گفت+++ه اس+++ت 
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گفتم: همی++ن  می تواند. خدا یک پسر به او داد، عین ماه. 

گوید خونت اینطور است، خ++دا ممک++ن اس+ت که می   جایی 

کند. (صلوات) در خون هم دخالت 

گر من بخواهم این ح++رف را بزن++م، خ++ودم را  به من لعنت ا

کن+++د، کن+++م. می خ+++واهم بگ+++ویم خ+++دا اینج+++ور می   معرف+++ی 

ک+++++ه ش+++++ما کن+++++د. ح+++++رف م+++++ن ای+++++ن اس+++++ت   اینج+++++ور می 

کس++++ی  خارجی پرس++++ت نباش++++ید، خداپرس++++ت ش++++وید. چ++++ه 

گذاش+++ته اس+++ت. ح+++ال حس+++ابش را  ص+++نایع را در مغ+++ز اینه+++ا 

ک++رده اس++ت؟ اینه++ا از کس++ی خل++ق  کوه ه++ا را چ++ه   بک++ن. ای++ن 

ک++ه کنن++د. ام++ام از چی++زی  ک++ه هس++ت، اس++تفاده می   چی++زی 

کوه ه++ا که  کسی است   نیست، دارد حرفش را می زند. امام 

ک++ه خل++ق را ب++ه وج++ود کسی است   را به وجود می آورد. امام 
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک++++ه ص++++نایع را در مغ++++ز اینه++++ا کس++++ی اس++++ت   می آورد. ام++++ام 

ک+ه کنن++د   گذاشته است، اما اینها باید ای++ن ص++نایع را تولی++د 

 بش++ر آرام باش++د، بش++ر راح++ت باش++د، خ++دا راح++تی ب++رای ت++و

کرده است. آیا توجه داری یا نه؟ تو باید عزیز م++ن،  فراهم 

گ+++ر خارجی ه+++ا ی+++ک چی+++ز جدی+++دی  ش+++کرت زی+++اد باش+++د. ا

ک++ه ای++ن چ++ه ش++ده اس++ت؟ ای++ن  آوردن++د، ت++و حواس++ت ن++رود 

 تولید مغزی اش به وجود آورده است. الن این دس++تگاه را

 ب++ه وج++ود آورده اس++ت، آن تولی++د مغ+زی اش اس++ت. پ++س ت++ا

 ای++ن را دی++دی، بگ++و: ل ال++ه ال ال. ت++ا ای++ن را دی++دی بگ++و:

 محمد رسول ال، ت++ا ای++ن را دی++دی بگ++و: عل++ی ول++ی ال. ت++ا

ک++ن، هم++ه اینه++ا ی++ک  ای++ن را دی++دی در ج++و خلق++ت حس++اب 

کس++ی روح ب++ه ای++ن داده اس++ت؟  چی++ز بی روح هس++تند. چ++ه 
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گذاش++++ته اس++++ت. ت++++و کس++++ی ص++++نایع را در مغ++++ز ای++++ن   چ++++ه 

کجا ی++ک جاه++ایی  صنایع پرست نباش، خداپرست باش. 

 باس++وادها حرفه++ایی می زنن++د، نفهمیدن++د. ت++و س++وادت ب++ت

 اس+++++ت، ت+++++و بت پرس+++++ت هس+++++تی. آق+++++ای پرفس+++++ور، بای+++++د

کن++ی،  ولیت پرس++ت بش++وی. ت++و هن++وز نگ++اه ب++ه م++ردم می 

گ+++ویی، فلن+++ی بی س+++واد اس+++ت، م+++ن ب+++ا س+++واد هس+++تم،  می 

کج++ا می فهم++ی ی++ک آدم  س++وادت را الگ++و ق++رار دادی. ت++و از 

 بی س++واد نمی فهم++د؟ مگ++ر س++واد فه++م اس++ت؟ س++واد ی++ک

 پیش روی اس+++++ت. پیش روی ص+++++نایع اس+++++ت. ام+++++ا س++++واد

 پیش روی ولی+++++++ت نیس+++++++ت. م+++++++ن از تم+++++++ام باس+++++++وادها

کنم؛ اما من حرف خ++ودم را می زن++م. تم++ام  عذرخواهی می 

 این باس++وادها ای++ن جنایت ه++ا را ب++ه وج++ود می آورن++د. آن ب++ا
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن++++د، روی س++++ر م++++ردم ک++++ه ات++++م درس++++ت می   س++++واد اس++++ت 

کن++د. که مردم را از عل++ی ج++دا می   می ریزد. آن باسواد است 

کج++ا نگ++اه ب++ه کن++د.  ک++ه از توحی++د ج++دا می   آن باسواد است 

کنی+++د؟ چ++را تفک+++ر کنی+++د؟ چ++را نگ++اه می   ای++ن باس++وادها می 

ندارید؟ چرا آرام نیستی؟ آرام!

کن++ار بگ++ذاریم. خ++دایا، کجا به اینجا می رس++یم؟ اینه++ا را   از 

 می خواهم بفهمم. ببین، چطور به تو فهم می ده++د. مگ++ر

کان++ال س++واد زده می ش++ود؟ ک++ه زده می ش++ود از   ای++ن حرفه++ا 

ک+++ه ک+++ه آن باس+++وادی  کن+++د. چ+++ون  گی+++ج می   باس+++وادها را 

گیج است. (صلوات) سوادش اتصال به ولیت نباشد، 

کن. خدایا، عاقبتتان را به خیر 
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن. خدایا، ما را با خودت آشنا 

خدایا، ما را بیامرز.

گوی++د  خدایا، این بنده زاده عقلش از م++ن بیش++تر اس++ت. می 

کار به س++اعت  یعنی شما به نماز اول وقت برسید. من چه 

ک++ه دس++ت خ++ودم نیس++ت. ت++و هن++وز بع++د از  دارم، باب++ا، م++ن 

 چند سال، من را نشناختی؟ خدایا، به حق ام++ام رض++ا، ب++ه

ک++ن، خ++دایا، فه++م  اینها ش++ناخت ب++ده. خ++دایا قلب++ش را ب++از 

 ولیت به او بده. خدایا، در ولیت خسته اش نک++ن، خ++دایا

کن. بیدار و هوشیارش 

یا علی
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